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قاب پیشرفت

با یــک توپــی کــه شــلیک می شــود و می خــورد در 
می کند  آزاد  را  هیولاهایــش  مــاه  بعــد  ماه.  چشــم 
داســتان  ایــن  همــه  می کننــد.  هــم  دنبــال  اینهــا 
ســفر  ســینما  بــا  می آیــد  هــم  میلیــس  را  تخیلــی 
بــه مــاه را می ســازد. یعــنی قبــل ار قــدم گذاشــن 
آرمســترانگ، ژول ورن و میلیــس می آینــد این را 
می ســازند و روان بشــر را آمــاده می کنند که بشــر 
به ماه خواهد رفت. چه بشــری؟ نکته این اســت 
که انسان های کشــورهای دیگر هم در آن مقطع 
می پذیرنــد کــه بشــر بــه مــاه خواهــد رفــت، پس 
اول  جهــان  بشــر  و  اســت  بهــتر  مــن  از  بشــر  ایــن 
اســت. یعنی آنچه کــه باید در زمینه تســهیلات و 
اســتعلای نظامی بیفتــد.، قبلش بــا رمــان و با آن 
است.  افتاده  بشــر  این  برای  ذهنی  تصویرسازی 
آیــا مــا می توانیــم کــف ایــن ماجــرا را رقــم بزنیــم؟ 
یکسری هنرمند بیایند در کف جامعه این حس 
را ایجــاد بکننــد کــه ایرانــی بــه مــاه خواهــد رفــت. 
دهه   ً مثلا دارد.  موشک ســازی  توان  ایرانی  بشــر 
90ی هــا، بی توجهی اش بــه این موشــکی که رفته 
نیســت  من  مثل  کیلومــتری،  مــدار 750   ً مثــلا در 
چون این بچه عادت کرده به اینکه موشــک برود 
و او آماده دســتاوردهای دیگری اســت. آن چزی 
کــه او را به وجد می آورد، شــاید ســفر به ماه باشــد 
دیگــر. از الان بایــد برایش ســفر به مــاه ایرانیان 
و  جنگــی  هواپیمــای  ســاخت  شــاید  ســاخت.  را 
مسافری باشد. فکر می کنم از این جا باید شروع 
کرد. یعنی از یک باور به توانسن باید شروع کرد. 

بعد برسیم به روایت توانسن. 

روایت ماهواره فضایی زمانی درست اتفاق افتاده 
است که جوان ما با شــنیدنش، به همزادپنداری 
برســد؛ بگویــد ببین اینهــا 4 تــا دانشــجوی ایرانی 
بودند. خب اینکه سینما یک کارخانه رؤیاسازی 
 ً ً اینطوری است. وظیفه مثلا اســت، در غرب قطعا
سینمای غربی و سینمای هالیوودی، در درجه اول 
 ً ساخن رؤیا برای مخاطبش است. ولی در ما لزوما
چنین تأثیری ندارد؛ در ما ایجاد تغافل و عصبانیت 
تیــترش  و  اســت  مهمــی  ســؤال  ایــن  اســت. 
ســینمای  بایــد  مــا،  »ســینمای  کــه  می شــود  ایــن 
آرمان سازی باشد و نه رؤیاســازی.« رؤیا آن امیال 
تصورکردنــش  صــرف  کــه  اســت  گرایش هایــی  و 
در  مــا  یعــنی  اســت.  لذت بخــش  برایمــان  هــم 
رؤیاپردازی، خیــالِ به جایی رســیدن نداریم؛ یک 
آرزو و خواستی است که صرف اینکه من تصورش 
می کنم هم لــذت می بــرم. یعنی غایتــش خودش 
اســت و هیچ بَعدی نــدارد که مــن را فعال کنــد و به 
ســمتی هُل بدهــد. الان گرفتــاری ســینما و تمدن 
هنــد همین اســت. قــرآن کریــم می گویــد مختال 
الفخور. این مختالــی یکــی از گرفتاری های تمدن 
هند است که اگر می توانست بگذارد کنار، با توجه 
به ضریب هوشی و امکانات بومی که دارد، اتفاقات 
 ً عجیب وغریبی در کشورش می افتد. خب ما مثلا
اگر به ایــن مفاهیم دقت نکنیــم، توقــع داریم که 
سینماگر در عرصه پیشــرفت، برای مخاطب رؤیا 
ً نباید رؤیا بســازد، بلکه  بســازد. درصورتی که اصلا
باید آرمان بســازد. رؤیا می شــود همــان مختالی و 

فخوری. 

 
آیا روش مهم است 

یا محتوا؟ روش 
مهم است در محتوا، 

محتوای فکری بنده 
و شما با آن داعشی 

یکی است؛ آن توحید 
و معاد را قبول دارد، 

ما هم قبول داریم. 
چه بسا قوی تر هم 

قبول دارد. ولی 
روشش غلط است؛ 

نمی فهمد که هرکس 
اول اسلحه کشید 

و کشت وکشتار راه 
انداخت، خلیفه 

نمی شود. روش مهم 
است؛ صراط مهم 

است. اهدنا الصراط 
المستقیم داریم 

و نه اهدنا المقصد 
المستقیم. برگ برنده 

حماس، صراطش است 
نه موشکش. موشک 

فرع صراط است

ن ایرا�ن  یاس�ی


